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  توسلا  سلانگی   هایمهری  های سلانگی  اسلا . در واق ، تعیی های اخیر، مسلاال  مهری یکی از معضلالات حووقی اامع  در سلاال  .چکیده  

 قرار زوج  عهده  بر  الذم فی کلی  طور  ب   اغلب  هامهری   ای . اسلا  حووقی  شلاای  مشلاکلات  از  نیسلا  زوج  توان در  آن  ادای گاه  ک   زوای 

 در  او  توانایی  ب   معوولی احتمال  بلک   ندارد را  آن  پرداخ  بالفعل  توان  تنها  ن   متعهد  دهدمی  نشلالاان  احوال  و  اوضلالاا  ک  حالی در گیردمی

 بر مبنای بطلان اس ،  اشکال  ای  اما.  اس  گرفت  قرار  اشاره  مورد  نبودن،  التسلیم مودور  عل   ب   هامهری   گون   ای   بطلان.  نیسلا  نیز  آینده 

 و  اسلا  ممک  مبانی  از بعضلای  اتخاذ  با منحصلارا مزبور  دلیل  ب  اسلاتناد  با مهر  بطلان رسلادنظر می  ب . اسلا   نگرفت  قرار  اسلاتناد مورد  فو  در

 شلالاده   داده  ترایح  نبودن  التسلالالیم  مودور  عل   ب   سلالانگی  مهری   بطلان  ب   اعتواد  موضلالاو ،  در مختلف احتمالات بررسلالای  و  بحث از  پس

ای بر باشلاد ک  ای  ناتوانی از پرداخ  را قرین توان مطرح کرد، عدم اراده متعهد ب  پرداخ  مهری  میاز دلیل دیگر ایشلاان ک  می .اسلا 

تب  و مورد نیاز و همچنی  ب   ای ب  شلاناخ  مطالب مردرمطالع  حاضلار ب  روش تويلایفی و از مناب  کتابخان   اراده عدم پرداخ  دانسلا .

  شود.های سنگی  پرداخت  میتحلیل و بررسی مسائل مواود در مهری 

   قدرت بر تسلیم، تعهد بر پرداخ ، توان متعهد، بطلان مهری  ها:کلید واژه 
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Abstract: 
One of the recent legal issues in society is  the matter of heavy dowries. In fact, the determination 

of high dowries by couples, which are sometimes beyond the financial capacity of the husband, 

has become a common legal issue. These dowries are often placed as a general obligation on the 

husband, while the circumstances show that the obligor not only lacks the actual ability to pay but 

also has little to no probability of being able to pay in the future. The invalidity of such dowries 

due to their inability to be delivered has been discussed. However  ,this objection, based on 

invalidity, is not referenced in jurisprudence. It seems that the invalidity of dowries on the grounds 

of being impossible to deliver is only possible based on certain jurisprudential foundations. After 

discussing and analyzing various possibilities on the matter, the belief in the invalidity of heavy 

dowries due to being impossible to deliver is preferred. Another argument that can be made is the 

lack of will from the obligor to pay the dowry, where the inability to pay is seen as an indication 

of a lack of intent to fulfill the obligation. This study uses a descriptive method and library sources 

to explore the relevant issues and analyze the problems related to heavy dowries. 
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 مقدمه

های سنگی  از بزرگ تری  مشکلات ااتماعی اس . استفاده از مهری  ب  عنوان ابزار دفاعی توس  زنان  امروز مهری  

اخلاق عمومی،  برای موابل  با خود کامگی احتمالی مردان و عدم تامی  ااتماعی مناسب برای ای  دست  از زنان و ضعف  

دانیم یکی از ضواب  عام مورد معامل  یا تعهد، مودور التسلیم بودن آن  های سنگی  شده اس . می باعث رواج مهری  

قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفت  اس . بنابرای  هرگاه مال مورد تعهد را نتوان تسلیم    348اس . ای  قاعده در ماده  

ان انجام داد و در يورتی ک  مورد تعهد ترک عمل اس  نتوان آن را ترک نمود آن  نمود و یا عمل مورد تعهد را نتو

توان معامل  باطل اس . برای مثال: »انگشتر یا گردنبندی را ک  در دریا غرق شده و دس  یافت  ب  آن ممک  نیس  نمی 

ثلا زن غواص بوده و بتواند اواهر را از  مهر قرار داد. البت  اگر شوهر قادر ب  تسلیم نباشد ولی زن قادر ب  تسلم باشد، م

توان مال مزبور را ب   قعر دریا بیرون آورد، یا مالی را ک  در دس  غايب اس  با استفاده از نفوذ خود بازستاند می 

همان طور ک     عنوان مهر تعیی  کرد«.)زنگن ،اکرم،بررسی ايل مشروعی  و موارد اخذ اارت از زوج توس  زوا (

های فی الذم   های معی  اس . اما آن چ  ک  مشکلات بیشتری را پدید آورده مهری  بالا مربوط ب  مهری    بینیم مثالمی

اس  ک  ادای آن در توان متعهد نیس . بدی  موضو  در بعضی از تالیفات ب  وضوح اشاره شده و آمده اس :»تعهد  

یکصد هزار تومان و درآمدش از مبلغ چند هزار  اش از رقم مهری  یک میلیون تومانی نسب  ب  زوای ک  تمام دارایی 

کند، تعهدی اس  ک  ایفای آن عادتا غیر مودور اس  و در نتیج  خود تعهد ب  عل  عدم  تومان در ماه تجاوز نمی 

اند ک  تمک  فعلی زوج نسب  ب   ای از فوها تصریح کرده تواند اعتبار داشت  باشد. هر چند عده قدرت بر تسلیم نمی 

اند.)متولی الموتی،احمد،عدم قدرت بر  هر شرط يح  عود نیس  و برای ای  امر نیز ادعای ااما  کرده پرداخ  م

تسلیم مهر وآثارآن( ولی همچنان ک  معلوم اس  در مورد بحث، با در نظر گرفت  شرای  مالی زوج ن  تنها تادی  مبلغ  

داش . پس سنگینی مهری  در بسیاری از موارد ب     مهر فعلا غیر مودور اس  بلک  در آینده نیز عادتا امکان نخواهد 

ای اس  ک  متعهد ب  آن ن  امکان فعلی پرداخ  آن را دارد و ن  حتی قابلی  بالووه برای او یافت  ک  در آینده  گون  

اراده  توان مطرح کرد، عدم  بتواند با توا  ب  موتضیات فعلی، تعهد مزبور را ادا نماید. یکی از اشکالات دیگری ک  می 

ای بر عدم پرداخ  دانس . نگارندگان در ای  باشد ک  ای  ناتوانی از پرداخ  را قرین  متعهد ب  پرداخ  مهری  می

هایی با استناد ب  دلیل بالا قابل مناقش  و بطلان هس   اند ای  مسئل  را بررسی کنند ک  چنی  مهری  نوشتار تلاش کرده 

توان راه ب  سوی بطلان مهری  غیر  خاص در قواعد عمومی يح  معاملات، می   یا خیر؟ در واق  آیا با اتخاذ مبانی



 

 

مودور پیمود و بطلان مهری  ب  عل  غیر مودور التسلیم بودن آن را اعلام کرد. پرسش ايلی ما در ای  موال  ای  اس   

برای او غیر مودور باشد  ای ک  تسلیم مهر  ک  اگر تعیی  مهری  سنگی  با امکانات مالی زوج تناسب نداش  ب  گون  

 توانیم توافق بر آن را ب  همی  دلیل باطل تلوی کنیم؟ چگون  می 

 مفهوم شناسی 

ها در مفهومی ک  متکلم از آن  شوند و سع  و ضیق آن شناخ  گسترده معنایی الفاظی ک  در یک پژوهش استعمال می

د شد و ای  مطلب ضرورت شناخ  برخی مفاهیم کند، مواب تاثیر و در نتیج  تفاوت در نتیج  گیری خواهاراده می 

 کند. بنیادینی را ک  تحویق بر آن استوار اس ، ایجاب می 

  مهریه

شود.  شود ک  در زمان انعواد عود نکاح از سوی مرد ب  زن تملیک می در ايطلاح فوها مهری  ب  » هر مالی ک  قابلی  تملیک دارد گفت  می

تعریف ب  ماهی  تملیکی مهر اشاره شده اس . و انعواد عود و در نتیج  ایجاد تعهد برای زوج متفاوت با آن  نکت  واضح ای  ک  در ای   

ای اس  ک  میزان و مودار آن در حدی اس  ک  امکان پرداخ  آن برای مرد یا ايلا واود  خواهد بود. همچنی  مهری  سنگی ، مهری  

 (184ه.ق، ص1400ش  زمان ممک  اس «.)مکی العاملی، ندارد یا عرفا بسیار مشکل و تنها در بستر گذ

 خارج از توان متعهد 

 باشد، مهری  سنگی  و تحویل چیزهایی مانند قلب اس .در ای  اا دو مصداق مطرح می

تری  دلیلی ک   رسد مهمدر خصوص قابلی  یا عدم قابلی  تعیی  عضوی از اعضای بدن ب  عنوان مهری ، ب  نظر می

باشد؛ لیک  علی رغم اختلاف نظری ک  میان فوها و  گردد، عدم مالی  میبطلان مهری  مذکور مطرح میبعضاً اه   

باشد؛  حووق دانان در خصوص مالی  اعضای بدن واود دارد، اعضای بدن انسان مالی  دارد و در ملکی  انسان می

بنابرای  علی الايول تعیی  اعضای بدن ب  عنوان مهری  از نظر مالی  بلااشکال اس ؛ ب  طور کلی اگرچ  تعیی  عضوی  

تواند موضو   اا ک  اعضای بدن میباشد و از آناز اعضای بدن ب  عنوان مهری  فی نفس  از نظر مالی  بلااشکال می

باشد؛  باشد، از ای  نظر فاقد اشکال میول و انتوال، تعیی  آن ب  عنوان مهری  مینول و انتوال قرار گیرد و یکی از اقسام ن

لیک  نول و انتوال مذکور در قالب مهری  مطلق نیس ، بلک  مشروط اس . مشروط بودن آن ن  ب  عل  عدم مالی  

ی و قانونی مواا  کرده  بلک  ب  دلایل دیگری اس  ک  تعیی  عضوی از اعضای بدن ب  عنوان مهری  را با مان  شرع

مهری  يحیح می ب  عنوان  بدن  تعیی  اعضای  عبارت دیگر، در يورتی  ب   قط  آن عضو ضرر  اس .  اولاً  باشد ک  



 

 

متنابعی را برای دهنده عضو ب  دنبال نداشت  باشد؛ ثانیاً گیرنده عضو ب  عل  بیماری ب  آن نیاز داشت  باشد و ثالثاً چنانچ   

  عضوی از اعضای بدن ب  عل  دیگری مانند چشم و هم چشمی باشد، ب  عل  مغایرت آن با  انگیزه زوا  از تعیی

 قانون مدنی(  975باشد.) ماده ای باطل و بلااثر میاخلاق حسن  و نظم عمومی، چنی  مهری  

ب بیان شده اس ، نظر  نیز در استفتائی ک  از معظم  العظمی مکارم شیرازی  ای  مسئل  حضرت آی  الله    يح   در 

ای داده اس  ک  عضوی از اعضای بدن زوج ب  عنوان مهری  تعیی  شده اس . ب  اه  اهمی  موضو  عی   مهری  

 شود. سوال و پاسخ معظم ل  نول می 

های خود یا نصف بدن خود را ب  عنوان مهر در عودنام  بنویسد،  سوال:» لطفاً بگویید منظور از ای  ک  مثلاً مرد کلی 

 لاً ای  گون  مهر يحیح و قابل پرداخ  اس ؟ طریو  دریاف  آن چگون  اس ؟«  چیس ؟ آیا اي

ها يحیح نیس  و تبدیل ب  مهرالمثل خواهد شد، مگر در مورد کلی ، اگر واقعاً زوا  مشکلی  اواب:» ای  گون  مهری 

 ای مانعی ندارد.«  هایش را ب  او واگذار کند، چنی  مهری در کلی  داشت  باشد و شوهر بخواهد یکی از کلی 

بنابرای ، باید نو  عضو وض  فرد اعطا کننده آن را نیز در نظر گرف ، از امل  ای  ک  اگر عضو مورد نظر از اعضای  

ايلی بدن، مانند قلب یا مغز باشد و برداش  آن ب  مرگ شخص بینجامد یا اان او را ب  خطر بیندازد، ب  رغم رضای   

، 165-166ه، ص1415باشد.) موم  قمی  تفاق هم  فوها حرام و مصداق خود کشی میخود او برداش  ای  عضو ب  ا

بدن 728، ص1378، خوئی  523، ص9، ج1997زحیلی   نوص ادی  ب   عضو  یک  برداش   چنانچ   همچنی    )

ار ب   بینجامد) مانند برداش  چشم یا قط  پا( یا زیان مهمی ب  آن وارد کند، غالب فوها ای  کار را حرام و مصداق اضر

 ( 746، ص1378، سیستانی 727، خوئی، ص 523، ص9م، ج1997دانند.) زحیلی نفس می

ب  طور کلی، دريورتی ک  برداش  عضو ب  سلامتی اعطا کننده لطم  نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از  

، در اایز بودن آن اختلاف چندانی  راه دیگری نیز قابل تامی  نباشد، مانند اعطای یک کلی  ب  کسی ک  نیاز ب  آن دارد

خوئی   ص1378نیس .)  سیستانی  728،  ص1378،  زحیلی  764،  ج1997،  ص9م،  بهج   523،   ،1378  ،

 (  781-782ص

باشد، ای  اس  ک  اگر در نکاحی موق ، عضوی از اعضای  نکت  دیگری ک  ذکر آن از اهمی  بسیاری برخوردار می

آن عضو ب  عنوان مهری  باطل باشد، ب  عل  ای  ک  مهری  در نکاح موق  از    بدن ب  عنوان مهری  تعیی  شود و تعیی 



 

 

،  1286قانون مدنی، اعفری لنگرودی    1095گردد. نکاح باطل و بلااثر خواهد بود.) ماده  ارکان آن عود محسوب می

 ( 249، ص2ه، ج1425، حلی 147ص

ب باید ارزش مالی داشت   بیان شده اس  ک : مهری   باره  ای   نباشد و مرد  در  باشد، مجهول و مبهم  اشد، قابل تملک 

متر از قل  دماوند، یک گردنبند   100توانایی انجام آن کار را داشت  باشد ب  طور مثال بال مگس، دس  و پای شوهر، 

ظر  هایی اس  ک  از نطلا ک  وزن، قیم  و عیار آن مشخص نشده و هزار بار سفر ب  کربلا با پای پیاده از امل  مهری  

 کند. دادگاه ارزشی ندارد و دادگاه براساس نظری  کارشناسان در ای  موارد مهرالمثل تعیی  می

مهری  پای  بنابرای ،  با تصور محکم کردن  تعیی  میهای سنگی  و عجیب و غریب ک  گاه  کنند، هیچ های زندگی 

توانند  های دنیا هم نمیبیاید، تمام سک تاثیری در دوام زندگی مشترک ندارد و اگر پای اختلاف و ناسازگاری پیش  

هایی از نتیج  یک هیجان آنی ک  با مرور زمان رو ب  خاموشی  باعث ادام  زندگی مشترک شوند و تعیی  چنی  مهری  

ها ن  تنها تضمینی برای دوام زندگی نیس  بلک  در بیشتر موارد نتیج  عکس نیز  رود، نیس . همچنی  ای  مهری  می

های احساسی و هنجار شک  بنا شود ضرب  خورده و در نهای  از هم  ک  وقتی یک زندگی بر پای  اندیش  دارد؛ چرا  

 پاشیده خواهد شد.  

 اختلالات در ناحیه موضوع مهریه  

 عدم قدرت 

براسلااس نظر مشلاهور فوها و قانون مدنی، حداکثری برای مهری  تعیی  نشلاده اسلا . از نظر قانون مدنی، مهری  سلانگی  

اا ک  زوج توانایی پرداخ  مهری   ذاتاً ایرادی برای آن مطرح نیسلالا . امکان دارد در مهری  سلالانگی ، بیان کنیم از آن

گردد ک  بتواند پرداخ  چنی  مهری  سنگینی را انجام بینی نمیرا نداشت  باشد و در آینده هم ب  يورت متعارف پیش

باشلاد. براسلااس قواعد  زوج، تعهد ب  امر غیر مودور و متعذر می  دهد، ب  طور کلی موضلاو  تعهد پرداخ  مهری  برای

فوهی و حووقی، در يلاورتی ک  تسلالیم موضلاو  تعهدی)مهر( در حی  انعواد عود، متعذر باشلاد ن  ای  ک  تعذر بعد از  

(. 29، ص 1389؛ اعفری، 226 – 225، ص 1419باشلالالاد)موسلالالاوی بجنوردی، عود عارض گردد، عود باطل می

ای ک  امکان تادی  برای آن واود ندارد، از منظر عولی مالی  برای آن قائل نیستند)باریکلو، ی ما فی الذم برای مال کل

 (. 86، ص 1390



 

 

هلاا یکی  انلاد کلا  معروف تری  آن»فویهلاان املاامیلا ، دلایلال متعلاددی بر لزوم قلادرت بر تسلالالالیم در مورد معلاامللا  ذکر کرده

ای از فوهلاا با تحلیلال ماهی  عرف،  تب  ما لیس عنلادک« اسلالالا ، عده  طبیعلا  معلااوضلالالا  و دیگری، دو حدیث غرر و »لا

اند ک  توانایی تسلالیم موضلاو  عود، در مالی  مال اثر گذار اسلا  و چیزی ک  يلااحبش، ناتوان از  چنی  اسلاتدلال کرده

 شلالاود و ب  ای  ترتیب، بازگشلالا  ای  شلالارط ب  شلالارط مالی تسلالالیم آن ب  طرف عود اسلالا ، نزد عولا مال شلالامرده نمی

 (211، ص1؛ اب  زهره، ج157،ص1387اس «.)شیخ طوسی،

رسلاد ک  گذارد ب  نظر میکنند در مالی  اثر میبا توا  ب  دلایل فوها در مورد قدرت تسلالیم موضلاو  عود ک  بیان می

انواده  ای ک  مهری  سنگی  ب  ای  دلیل اس  ک  برای خباشد ب  گون ای  ناتوانی از تسلیم مربوط ب  بازدارندگی آن می

 دختر ای  اطمینان حايل گردد ک  مرد ب  آسانی نتواند همسر خود را طلاق دهد. 

( اسلالالا .» در ای  روایلا  کلا  از پیلاامبر  47، ص  1367دلیلال دوم، روایلا  نبوی »لا تب  ملاا لیس عنلادک « )حر علااملی،  

چند احتمال در معنای گرامی نول شلاده، فروش چیزی ک  نزد شلاخص نیسلا . مورد نهی قرار گرفت  اسلا  ک  در ابتدا  

 رسد: آن ب  نظر می

تواند با اعتماد بر نخسلالا  آن ک  موصلالاود، من  فروش عی  غایب باشلالاد؛ یعنی اگر مبی  نزد مالک حاضلالار نیسلالا ، نمی

های رف  ابهام از  تويلالایف، اقدام ب  فروش آن کند. اما ای  احتمال پذیرفت  نیسلالا ؛ زیرا تويلالایف فروشلالانده از روش

توانلاد بر آن اعتملااد کنلاد. نهلاایلا  آن کلا  اگر مورد معلاامللا  بر خلاف ويلالالاف در آملاد، خریلادار می مورد معلاامللا  اسلالالا  و

 (47خریدار حق فسخ خواهد داش . فویهان نیز چنی  معنایی را از روای  استفاده نکرده اند«.)همان، ص

کند. اما ای   م می»دوم آن ک  موصلالاود، يلالارف من  فروش مال دیگران باشلالاد ک  در نتیج ، بی  فضلالاولی را باطل اعلا

احتمال نیز پسلاندیده نیسلا ؛ زیرا اگر فو  ملکی  مورد معامل  موصلاود بود، مناسلاب بود ک  برای آن، حرف » لام« ب  

کلاار برده شلالالاود؛ یعنی اگر عبلاارت چنی  بود: » الا تب  ملاا لیس للاک «، آن گلااه اسلالالاتفلااده شلالالارط ملکیلا  از آن ممک  

 (47بود«.)همان، ص

و  من  فروش چیزی اس  ک  فروشنده، قدرت کامل و فعلی درباره تسلیم آن ندارد. بنابر ای   »سلاوم آن ک  موصلاود، ف

توان لزوم تسلالالال  کامل طرف عود بر مورد معامل  و توانایی تسلالالالیم را از حدیث اسلالالاتفاده کرد. ای   احتمال، فو  می

ک  قدرت بر تسلالیم در زمان اارای  اند  انحصلاار نیز درسلا  نیسلا ؛ زیرا فوها در مواردی ب  ای  حدیث اسلاتدلال کرده



 

 

تعهد واود دارد؛ ولی فعلا ب  دلیل عدم ملکی ، امکان فروش آن نیسلالا ؛ مثل اایی ک  شلالاخص، عی  معی  متعلق ب  

دهد )همان(. بنابرای ، گریزی از آن نیسلا  ک  حدیث  فروشلاد و سلا س آن را از مالک ب  خریدار تحویل میغیر را می

یم ک  هم شامل شرط ملکی  و هم شامل شرط قدرت بر تسلیم شود. ب  تعبیر دیگر، موصود را دارای معنای عامی بدان

از روای ، تسلالال  کامل طرف عود در مورد معامل  اسلالا ؛ طوری ک  هم مالک فعلی مال باشلالاد و هم بر تسلالالیم آن 

  (47توانایی داشت  باشد«.)همان، ص

ار گرفت ، حدیث غرر اسلا . در ای  روای  آمده : »... قد نهی  »چهارم ک  برای اعتبار قدرت بر تسلالیم مورد اسلاتناد قر

(. 40، ص  1367اند« )حر عاملی،  رسول الله ع  بی  المضطر و ع  بی  الغرر ؛ رسول خدا از فروش غرری نهی فرموده

ای  »از مصادیق بی  غرری، فروش مالی اس  ک  شخص در آن از تسلیم مبی  با ثم  ناتوان اس ؛ همچون فروش پرنده 

ک  هم اکنون از قفس پریده و احتمال بازگشلا  آن بسلایار کم اسلا . از آن اا ک  نهی از معامل ، ظهور در فسلااد دارد،  

(.در تعلاابیر  املاامیلا  325، ص  1421فروش ملاالی کلا  توانلاایی تسلالالالیم آن واود نلادارد، بلااطلال و بلا اثر اسلالالا «. )حلی،  

آیلاد کلا  نکلااح از عوود معلااوضلالالای ر برخی از تعلاابیر چنی  بر میرسلالالاد؛ از ظلااهدربلااره ملااهیلا  مهریلا ، متفلااوت بلا  نظر می

شلاود. در موابل، تعابیر برخی فویهان دیگر ب  يلاراح  آمده اسلا  اسلا  و ب  تب  آن، مهری  در اایگاه عوض واق  می

از  ک  نکلااح از عوود معلااوضلالالای، و مهری  ماننلاد عوض در عوود نیسلالالا . ب  طور کلی، از نظر فویهلاان امامیلا ، عولاد نکلااح 

ها، عود نکاح مثل عوود معاوضلای دانسلات  شلاده، ب  دلیل مترتب شلادن عوود معاوضلای نیسلا  و اینک  در برخی عبارت

های عولاد نکلااح اسلالالا . درباره ماهیلا  مهری  بیشلالالاتر بر روی انبلا » ای از انبلا برخی از احکلاام عوود معلااوضلالالای بر پاره

های برخی از  هر، در تبی  دیدگاه خود ب  عبلاارتای قائل ب  عوض بودن معوض بودن« مهر تاکیلاد شلالالاده اسلالالا . عده

 اند.  فویهان استناد کرده

 عدم قصد یا سفهی بودن  

» شروط اساسی يح  معاملات، واود قصد انشاء برای متعاقدی  اس . عود نکاحی ک  دو طرف آن قصد ادی  

های سنگی  هم قضی  از همی  قرار اس ، ممک   مهری  برای ایجاد رابط  زوای  ندارند، باطل و کان لم یک  اس . در  

ها از همان ابتدا قصد ادی در انشا نداشت  باشند ک  ای ، مبطل مهری  خواهد بود«. )نائینی، اس  دو طرف یا یکی از آن 

ی  اند حت های سنگی ، گفت  ای دیگر پا را فراتر گذاشت  و درباره مهری (. »عده 51؛ شیخ طوسی، ص 389، ص 1413

اند : »  اگر زوج قصد پرداخ  داشت  باشد، عمل او از باب سفهی بودن، باطل اس «. ایشان در پاسخ استفتائی فرموده



 

 

)نجفی،   اس «  شده  شناخت   اثر  بدون  و  باطل  اسلام،  در  سفی   اعمال  همچون  سفیهان   »  120، ص  1374عمل   .)

ا قرین  بر عدم قصد ادی درباره آن اس ، باطل اس  «  های فوق العاده سنگی ، ک  نشان از سفاه  زوج دارد یمهری  

)استفتا از آی  الله مکارم شیرازی(. برای مثال، تعهد ب  پرداخ  هزار سک  برای زوای ک  کارگری ساده اس ، امری  

انعواد نکاح را    نامودور بوده ک  عادتا عمل ب  آن، برای او محال اس . از طرفی، اگر قصد واقعی کارگر در زمان 

داند هرگز توانایی عمل ب  چنی  تعهدی را ندارد و قصد  بریم ک  وی ب  خوبی میبررسی کنیم، ب  ای  واقعی  پی می 

های سنگی  از حیث غیر مودور بودن موضو  تعهد یا نبود قصد ادی یا در  او کاملا يوری اس . بنابرای ، مهری  

ودن ک  نوعا واود یا نبود قصد ادی را ب  دنبال دارد، امری  يورت سفهی بودن، باطل اند. البت  مودور یا نامودور ب

ای ب   نسبی و اضافی اس ؛ چ  بسا تعهد ب  پرداخ  مهری برای بسیاری اشخاص عادتا محال باشد؛ درحالی ک  عده 

ود  راحتی استطاع  پرداخ  آن را دارند. ب  طور کلی یک تعبیر عامیان  واود دارد:» کی داده کی گرفت « ک  ای  خ

 باشد. ای بر عدم قصد ادی طرفی  در ای  مسئل  میقرین 

 جهل در مهریه 

 یک اتاق پر از طلا یا مودار زیادی طلا 

هلاا بشلالالاود، معلوم بلااشلالالاد«. قلاانون ملادنی آملاده اسلالالا : »مهر بلاایلاد بی  طرفی  تلاا حلادی کلا  رف  اهلااللا  آن  1079در ملااده 

از حلادود تعهلاد خویش آگلااه بلااشلالالانلاد و بلا  طور کلااملال بلاداننلاد چلا  چیزی را بلا  دیگری    »دوطرف عولاد حی  معلاامللا ، بلاایلاد

(.» درباره لزوم معی  بودن مهر، 297، ص  1404؛ امام خمینی،  30،ص 1374تملیک یا تعهد کرده اسلا «. )نجفی،  

( و حدیث  264؛ شهید ثانی، ص  243، ص  1421توان ب  ااما  )حلی،  علاوه بر روایات خايی ک  واود دارد، می

غرر اشلااره کرد«. درباره لزوم تعیی  مهر، چنان چ  گفت  شلاد، هر چند مهر در عود دایم، از ارکان عود نکاح یا یکی از  

سلالاازد، از نظر حکم، تاب  قواعد و شلالاود و از ای  رو، اخلال ب  آن خللی در ايلالال عود وارد نمیعوضلالای  شلالامرده نمی

مهر ذکر شلالالاود )مهر المسلالالامی(، بلاایلاد از اهلااللا  و ابهلاام مطلق مبری   احکلاام معلااملات اسلالالا  و چنلاانچلا  در عولاد نکلااح

براسلااس قانون مدنی، اثر مجهول بودن مهر و مالی  نداشلات     باشلاد.)طیب،زندی، معامل  سلافهی در فو  و حووق ایران(

 . ب  باشلاد ک  مهر ذکر نگردیده اسلا گردد و مانند يلاورتی میشلاود، بلک  مهر، باطل میآن، مواب بطلان نکاح نمی

طور کلی معلوم بودن مهر بایسلاتی تا حدی باشلاد ک  رف  اهال  از طرفی  نماید. بر ای  اسلااس تعیی  دقیق مهر از نظر 

باشلاد و از ای  منظر اسلا  ک  با دیگر معاوضلاات متفاوت اسلا . ب  عنوان مثال: بسلایاری  وزن، کیل و مسلااح ، لازم نمی



 

 

ای طلا اسلا  ک  در ای   اا ک  مهر، باغ یا خان  یا قطع باشلاد. مانند آناز مواق ، مشلااهده عی  خارای راف  اهال  نمی

شلاود و در يلاورتی ک  مهر، عی  نباشلاد و قابلی  مشلااهده  گردد و غرر لازم نمیاا با مشلااهده، اهال  مطلق رف  می

کند. در نداشلالات  باشلالاد، ب  هر حال بایسلالاتی خصلالاويلالایات آن از نظر کمی  و کیفی  تويلالایف گردد تا اهال  را رف   

های آن دقیواً معی  شلاود. زیرا در فرضلای ک  مهری  آموزش قرآن باشلاد، باید معی  شلاود ک  هم  قرآن یا بعضلای از سلاوره

باشلالالاد. در نتیج  در يلالالاورتی ک  ب  هر دلیلی، مهری  از حیث کمی  و های قرآن کمی  و کیفی  متفاوت میسلالالاوره

کان لم یک  اسلالالا . از ای  رو قرار دادن موارد ذیل برای   شلالالاود وکیفی  تويلالالایف نگردد، حکم ب  بطلان مهری  می

 مهری ، يحیح نیس . 

 شود ای ک  بعدا زوج مالک میس  دانگ از خان 

 یک دستگاه خودرو سواری 

توانند بر ها باطل اسلا ، اگر نزدیکی يلاورت نگرفت  اسلا ، دو طرف میدر ای  فرض و تمام فروضلای ک  مهری  در آن

خواهند، توافق کنند؛ ولی بعد از وقو  نزدیکی، زوا  فو  مسلالالاتحق مهر المثل خواهد بود«. میای ک  سلالالار هر مهری 

 ( 30، ص 1374)نجفی، 

 های سنگین  عدم صحت مهریه 

زوج امکان پرداخ  هر چند    چنان چ  گفت  شد، امروزه ب  دلایل مذکور، میزان مهری  بیش از آن اس  ک  توان مالی 

 بلند مدت را ب  وی بدهد. 

های پانصد سک  و  هایی را يحیح تلوی کرد؟ ب  عبارت دیگر مهری  توان چنی  مهری  سوال مطرح ای  اس  ک  آیا می

   توان گف  ای هزار سک  و بیشتر ک  با توا  ب  وضعی  مالی مردان تازه ازدواج کرده واقعا پرداختی نیس ، آیا می 

 ها ب  دلیل مودور التسلیم نبودن باطل اند؟  مهری  

گردد هایی سنگینی ک  گاهی ب  عنوان عند المطالب  تعیی  می آی  الله مکارم شیرازی در پاسخ برای تعیی  حکم مهری  

ذیرد  پدرحالی ک  درآمد مرد حتی یک يدم آن مهری  نیس ، ولی برای ای  ک  ازدواج سر بگیرد، مهر پیشنهادی را می 

یابد و از اول هم محرز اس  ک  در يورت مطالب ،  دهد در طول عمر خود ب  ای  مبلغ دس  نمیو متعهد احتمال می 



 

 

ها با چنان قرائتی ک  گفت  شد ادی نیس  ... گون  مهری  ای نیس ، نوشت  اس : » ای  متعهد قادر ب  پرداخ  آن مهری  

 (. 168هلا.ش، ص 1388درت اایز نیس « )مکارم شیرازی، بنابرای  ب  اارا گذاشت  آن در يورت عدم ق 

 بطلان مهریه سنگین از نظر قانون گذار  

دارد : »بی  چیزی ک  خرید و فروش آن قانونا ممنو  اس  و یا چیزی ک  مالی  و  قانون مدنی مورر می   348ماده ی  

مگر ای  ک  مشتری خود قادر بر تسلیم  یا منفع  عولایی ندارد یا چیزی ک  بای  قدرت بر تسلیم آن قدر باطل اس   

توان با وحدت ملاک برآمده  داند، می باشد«. با عنای  ب  يراح  ای  ماده ک  عدم امکان تسلیم را سبب قرارداد می 

های سنگینی ک   توان ب  يح  مهری  از ای  ماده، در مورد مهری  را نیز همی  حکم را ااری نمود. با ای  تفايیل نمی 

گیرد حکم نمود، چرا ک  امکان تسلیم ای  مهری  ب  ويف مواود برای زوج واود  لب  بر ذم  زوج قرار میعند المطا

ی واقعی در ای   هایی را ب  عل  عدم توانایی زوج ادی تلوی نکرده و معتودند اراده ندارد. برخی از فوها چنی  مهری  

 (  1406محوق داماد، سید مصطفی، خصوص واود ندارد ک  معنای آن بطلان توافق بر مهری  اس .)

 دلایل فقهی بطلان  

قاعده فوهی » بطلان کل عود بتعذر الوفاء بمضمون « و در ای  اا فو  ما ب  مورد آخر بسنده کرده و توضیح آن را   

یلی  کنیم. ای  قاعده ک  توس  برخی از فوها بیان شده اس ،» ب  ای  معنی اس  ک  هرگاه اارای عود ب  هر دلبیان می

مودور نباشد، وفا ب  مضمون عود متعذر خواهد بود ک  نتیج  آن بطلان عود اس ؛ ب  عبارت دیگر هر عودی ک  وفا  

کند یا خیر؟ اولا؛ ای   ب  مضمون آن متعذر باشد، باطل اس . حال باید دید ک  آیا مفاد قاعده برعود مهر تطبیق می 

موصود از » وفا ب  مدلول عود « عمل کردن ب  تعهدی اس  ک  در  قاعده در امی  عوود معاملات ااری اس ، ثانیا؛  

ها قرار گرفت  اس ، ثالثا؛ منظور از واژه ی » بطلان «  اثر وقو  عود يحیح میان طرفی ، بر عهده هریک یا یکی از آن 

فساخ را نیز شامل  ی مذکور ب  معنی اعم بطلان اس  ک  موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عود و همچنی  موارد اندر قاعده 

شود و علاوه بر ای ، کلی  ی مواردی را ک  بطلان یا انفساخ عود، در اثر تعذر دائم وفا ب  مدلول عود اس ، هم در  می

گیرد؛ خواه ای  امر ناشی عدم قدرت بر تسلیم یا تادی  موضو  عود باشد ک  ب  اعتباری از شرای  يح  معامل   بر می 

شدن موضو  عود پس از وقو  يحیح عود. با ای  اوياف در موول  مهری ، اگر زوج    اس ، و خواه در نتیج  تلف

تعهد ب  تسلیم موردی نماید ک  توانایی تسلیم آن را ندارد، ای  مهر باطل اس ؛ گرچ  علم طرفی  در حی  انعواد عود  

 ( 140ه.ق، ص1406حائز اهمی  اس «.)محوق داماد، 



 

 

 ت بطلان  معیار جایگزینی مهر المسمی در صور 

در يورتی ک  ب  عل  عدم قدرت بر تسلیم یا تادی  مهر، مهر المسمی باطل باشد، معیار اایگزینی مهر چیس ؟ برای  

 کند. اایگزینی آن س  نظر کلی قابل ذکر اس  ک  باید دید کدام یک با فرض مسئل  يدق می

 مهر المثل در صورت وقوع نزدیکی  

ت  باشد و چون توافق در مورد مهر باطل اس ، در نظر قانون مثل مواردی اس   »اگر بی  زوای  نزدیکی يورت نگرف

ک  مهر در عود معی  نشده اس . پس زن در يورتی حق گرفت  مهر را دارد ک  بی  او و شوهر نزدیکی واق  شود «.  

  ای  نظر هستند  (. شیخ طوسی در »الخلاف« و نیز اب  همزه در » الوسیل « قائل ب144هلا.ش، ص  1371)کاتوزیان،  

شود و اگر نزدیکی  (؛ بنابرای  مهر المثل در يورت وقو  نزدیکی طبق ای  قول ثاب  می 13هلا.ق، ص  1404)نجفی،  

 نکرده باشند و زوا  ااهل ب  عدم قدرت تسلیم نبوده، هیچ تعهدی متوا  زوج نیس . 

 مهر المثل به مجرد وقوع عقد 

اق گرفت  مهر المثل را ب  مجرد وقو  عود، دارا اس  و الزام مرد و منوط ب   ای معتودند ک  زن استحو»در موابل عده 

ها ب  وقو   وقو  نزدیکی نیس . مدیون شدن مرد ب  مهر المثل در برابر وقو  نزدیکی نیس ، بلک  نتیج  تراضی آن 

از مهر را ب  او «. )کاتوزیان،  عود در برابر مهر اس ؛ بنابرای  اگر پیش از وقو  نزدیکی زن طلاق داده شود، باید نیمی  

قانون مدنی تصور شود ک  در يورت    1100(.» البت  ممک  اس  با توا  ب  اطلاق ماده ی  144هلا.ش،ص  1371

بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل اس ، لیک  بنابر قول }مشهور{ فوهای امامی  » نزدیکی«، شرط  

 (. 183هلا.ش، ص 1378و امامی،  استحواق مهر المثل اس «. )يفایی

 قیمت مهر تعیین شده  

کند ک  اگر عی  مهر ب  دلیلی ب  ملکی  زن در نیاید، قیم  آن »در ای  گون  موارد احترام ب  قصد طرفی  ایجاب می 

زیان،  رسد «. )کاتوپرداخت  شود. منتهی ای  نظر در اایی ک  مهر مالی  ندارد یا مجهول اس ، قابل اارا ب  نظر نمی 

(. در موردی ک  مهر مالی  ندارد ک  مسئل  روش  و واضح اس . اما در مورد مهر مجهول دو  144هلا.ش، ص 1371

شرط باید واود داشت  باشد: اول ای  ک  مورد مهر عی  باشد و دوم ای  ک  مجهول بودن مورد مهر ناشی از اهل ب   

خواهد شد؛ ولی اگر اهل مربوط ب  عدم قدرت بر تسلیم    اوياف آن بوده و قابل توویم نیس ، مهر المثل اایگزی 



 

 

از سوی زوج باشد، قیم  آن باید داده شود؛ بنابرای  قاعده اولی در اایگزینی ای  اس  ک  قائل ب  قیم  مهر شویم؛  

 زیرا ب  تراضی طرفی  نزدیک تر اس  و اگر قابل توویم نباشد، مهر المثل اایگزی  خواهد شد.

 گیری   نتیجه 

گاه ب ذیریم ک  مهر المسمی ب  دلیل غیر مودور التسلیم بودن باطل اس ، موضو ، حکم يورتی را خواهد یاف   هر  

ک  مهری  مجهول باشد و یا مالی  نداشت  باشد. در ای  يورت زن مستحق مهر المثل اس ، یعنی مهری ک  با توا  ب   

شود. هر چند ظاهر قانون مدنی تفاوتی ل او تعیی  می وض  شخصی، خانوادگی و ااتماعی زن و با لحاظ اقران و امثا

میان قبل از نزدیکی و بعد از آن قائل نشده، اما با توا  ب  ای  ک  مهر المسمی در فو  امامی  ک  موررات قانون مدنی  

بعد   گیرد ک  نزدیکی واق  شده باشد، باید گف  زن محمول بر تبعی  از آن اس ، در يورتی بر عهده شوهر قرار می 

شود. و با بطلان مهری  قبل از نزدیکی، مستحق هیچ گون  مهری نیس  از در  از عمل زناشویی، مستحق مهر المثل می

يورتی ک  زن مطلو  شود ک  در ای  حال مستحق مهر المتع  خواهد بود. برای تعیی  مهر المتع  حال مرد از حیث غنا  

قانون مدنی ب  يورتی اشاره دارد ک  مهر در عود ذکر    1093ماده    شود. قابل ذکر اس  ک  هر چندو فور ملاحظ  می 

نشان می  انجام شده  تتب   اما  البض «  ب   نشده »تفویض  با موارد مربوط  اس   باطل  مهر  میان مواردی ک   تفاوتی  دهد 

بل از آن زوا   گیرد و قاند با نزدیکی، مهر المثل بر عهده زوج قرار میمفوض  البض  نیس . و در تمامی موارد گفت  

باشد و چنانچ  طلاق قبل از نزدیکی تحوق یابد زوج ملزم ب  پرداخ  مهر المتع  خواهد  مستحق دریاف  چیزی نمی 

اعتواد با  منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممک  اس   ب  دلایل ذکر شده  رسد بطلان مهر با استناد  ب  نظر می بود. بنابرای   

 مودور التسلیم نبودن ترایح داده شده اس .  ب  بطلان مهری  سنگی  ب  عل  
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